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  چكيده
پردازد و در پي  نت با شبكة واژگانيِ انگليسي پرينستون (وردنت) مي پژوهش به بررسي انطباق فارساين 

 اند، بدون تطابق با وردنت  نت معنايي كه در فارس هم  هاي  هاي زير است: آيا دسته پاسخ به پرسش
آمريكايي و يا شبكة  ها در زبان انگليسي ديگر آيا اين واژه عبارت ؟ بهاند هاي ويژة زبان فارسي واژه

 توان مي چگونه را موارد اين اينكه پرسش ديگر روند؟ شمار مي واژگاني پرينستون واقعاً خلأ واژگاني به
با كنكاش و  ها آن از بعضي براي توان مي آيا است؟ به چه ميزان هركدام درصد و بندي كرد تقسيم

  توان گفت، خلأ واژگاني ديگر آيا مي عبارت ؛ بهيافت پرينستون وردنت يا انگليسي در بررسي بيشتر معادلي
2000اي شامل  به اين منظور، با بررسي نمونه هاست؟ هاي آن يافتن معادل نيستند؛ بلكه علت، عدم سهولت 

شود.  اند، پرداخته مي معناي وردنت هم  هاي نت به مواردي كه بدون انطباق با دسته معناي فارس هم دستة 
را به خود اختصاص  ها شوند كه حدوداً پانزده درصد از نمونه اي يادشده استخراج ميمعن هم هاي   دسته

بندي و بررسي موارد يادشده حاكي از اين امر است كه درحدود دوسوم از موارد بدون  دهند. طبقه مي
ها  ري از آنند كه بسياا انطباق  سوم ديگر به علل ديگري بدون اند و يك هاي ويژة زبان فارسي انطباق، واژه

نت براي برخي  هاي ويژة زبان فارسي نيستند. در پايان با تكميل اطلاعات موجود در وردنت و فارس واژه
هايي در وردنت يا زبان انگليسي يافت و  توان معادل نت مي انطباق در فارس معناي بدون  هاي هم از دسته

  ها انطباق برقرار كرد.  نت و آن فارسمعناي  هاي هم توان ميان دسته با تكميل اطلاعات وردنت مي
  

  .شدگي ، واژگاني واژگاني ، خلأ نت، انطباق س وردنت، فار ها: كليدواژه
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  مقدمه. 1
متصل  يكديگرهايي كه براساس روابط معنايي به  دادگاني است متشكل از واژه ،واژگاني ةشبك
   ،دشو مي  ه ذخيرهصورت شبك و براساس اين ايده كه واژگان در ذهن انسان به اند هشد

  زبان شناسيِ زبان و عصب شناسيِ هاي روان يافتهاين شبكه تبلورِ  .شكل گرفته است
جو ــ شكل و افزايش ــ ويرايش و جست كه در دادگاني قابل (Miller, 1998) استدربارة ذهن 
  واژگاني در دانشگاه پرينستون طراحي و ساخته شده و  ةشبك نخستين. پذيرفته است

 117000 درحدود و است واژه 155000شود كه حاوي  هاي واژگاني شناخته مي مادر شبكهن واعن به
 واژگاني به آدرس ةگاه شبك وببرگرفته از اند ( معنا سازماندهي شده هم  ة دست

http://www.globalwordnet.org/gwaهايي است كه ويژگي ترادف  معنا شامل واژه هم  هاي ). دسته
). 116: 1388، هاي يكسان باشند (حسابي كارگيري در بافت به قابل ،هايي زمونو براساس آداشته 
 ،} در انگليسي و {ماشينcar, auto, automobile, machine, motorcarهاي { واژه نمونهبراي 

را در  car، يكي از معاني واژة 1تصوير  .1دهند معنا  تشكيل مي هم ة اتومبيل} در فارسي دست ،خودرو
 1. 2دهد كه در مرورگر وردنت  مي  هايش نشان همراه با زيربخش  معنا در دستة همانگليسي 

  از وبگاه شبكة واژگاني است. 3بارگيري جستجو شده است. اين مرورگر قابل 2صورت غيربرخط به
 

  
 

 معنا هم هاي اين دستة  معنايش همراه با زيربخش هم در دستة  1. 2در وردنت  carواژة  1تصوير   
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واژگاني در پردازش زبان طبيعي باعث افزايش توجه به اين ابزار و  ةدهاي متنوع شبككاربر
 شدهاي واژگاني متعدد منفرد  هاي كلان مانند يورونت و بالكانت و همچنين ساخت شبكه طرح

  ) بود نت واژگاني زبان فارسي (فارس ةطراحي و ايجاد شبك ،ها كه يكي از اين طرح
(Shamsfard et al., 2010)واژگاني به  ةبر روي وبگاه جهاني شبك كنون. اطلاعات اين شبكه هم ا

گيري از  مشاهده است و امكان بهره قابلhttp://www.globalwordnet.org/gwa  آدرس
  http://nlp.sbu.ac.ir/farsnetآن در وبگاه آن به آدرس  مرورگر برخط ةو مشاهد  نت فارس
» شير«معناي واژة  هم هاي   را درحين نمايش دسته  نت ، مرورگر فارس2تصوير  پذير است. امكان

 دهد. ها را با وردنت سه نشان مي همراه با روابط و انطباق آن
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همراه با روابط و انطباق » شير«معناي واژة  هم هاي  ، درحين نمايش دسته نت مرورگر فارس  2تصوير 
  .)http://nlp.sbu.ac.ir/farsnetبه آدرس   نت (برگرفته از وبگاه فارس 3ها با وردنت  آن

  

  كار انجام روش و نظري . مباني2
هاي   معنا را با دسته هم هاي  هاي واژگاني يا درحين اين كار، دسته معمولاً پس از ساخت شبكه

صورت از اين ابزار براي اهدافي مانند  دهند و بدين ي شبكة واژگاني پرينستون انطباق ميمعنا هم 
هاي پردازش زبان طبيعي  وسيلة رايانه در ترجمة ماشيني و ساير فعاليت ابهام زدايي واژگاني به

  گيرند.  بهره مي
  
  واژگاني ةهاي ساخت شبك روش. 2- 1

(توسيعي) و ساخت  5(ادغام)، گسترش 4وش تلفيقهاي واژگاني سه ر در طراحي و ايجاد شبكه
  رود: كار مي به 6پايين بالابه

  
  روش تلفيق (ادغام) . 1-1-2

هاي ديگر اقدام به ايجاد شبكة  ناهاي واژگاني زب شبكه در اين روش هر زبان بدون درنظرگرفتنِ

 
4 Merge approach 5 Expand approach 6 Top - down method  
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پرينستون   ژگانيتوان مانند آنچه در ايجاد شبكة وا كه اين امر را مي كند مستقل مي  واژگاني
روابط معنايي ميان  كردنِ معنا و مشخص هم  هاي دانست. پس از ايجاد دسته ه است،انجام پذيرفت

و به  مي شوندتك يافت  معنا در شبكة واژگاني  پرينستون تك هم  هاي هاي دسته ، معادل ها آن
براي ساخت شبكة  مانند آنچه بالا. روش پيوندند ميمعناي شبكة واژگاني جديد  هاي هم دسته

بر است و احتياج به نيرو و زمان زيادي  گير و زمان بسيار وقت ،واژگاني پرينستون رخ داد
، عدم وجود سوگيري به شبكة   شدهدايجا شبكة واژگاني  استقلالِاين روش  برتريِاما  ؛دارد

) 24 :1386هاي خاص زبان است. فاميان ( ديگر و همچنين توجه و حفظ ويژگي  واژگاني
ها از شيوة تلفيق  هايي كه در ساخت آن نمونهــ ، سوئدي و آلماني را   هاي واژگاني هلندي شبكه

  شمارد. مي بر است ــ استفاده شده
  
  روش گسترش (توسيعي). 2-1-2

 ها آن معنايي روابط و شود مي پرينستون ترجمه  واژگاني شبكة معناي هم هاي دسته در اين روش

 (2000a: 37) 7پيانتا و ليو بنتي شوند. مي پياده مقصد زبان در اشكالات رفع و بررسي از پس نيز

پرينستون   معنا در شبكة واژگاني هم ة در اين روش فرض بر اين است كه اگر دو دست ،ندامعتقد
همان  ،شده سازي معناي معادل هم  هاي دسته ميان، در زبان جديد نيز  اي باشند داراي رابطه

هاي  اين روش در صورتي مفيد است كه تفاوت، گويند مي (Ibid)ها  است. آنرابطه برقرار 
واژگان زبان هدف و زبان انگليسي محدود باشد؛ يعني تعداد موارد فقدان  ميانساختاري 

 يهرچند نيرو و وقت زياد و گسترده نباشد. اين روش ،معناي معادل در دو زبان هم  هاي دسته
را با   توان آن مي آساني تر است و به تر و سريع تلفيق ساده  نسبت به روش ؛طلبد بسيار مي

شده  ولي شبكة واژگاني ايجاد ؛شبكة واژگاني پرينستون انطباق داد 8هاي شناسي منابع و هستان
هاي خاص زبان مقصد در آن گنجانده نشده  گيري بسيار به زبان انگليسي دارد و ويژگي سو

هايي كه از شيوة  اژگاني اسپانيايي و فرانسوي را نمونههاي و شبكه (52 :2002) 9است. وسن
گويند در ساخت  نيز مي (b: 14 2000)ولي و همكاران  خواند. بنتي مي ،اند گسترش بهره گرفته

  است. شدهايتاليايي از اين روش استفاده  شبكة واژگاني 
  
  
 

7 Bentivogli  and Pianta   
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  پايين به روش ساخت بالا. 3-1-2
. در اين شده استطراحي   ها ين و حفظ مزاياي آنهاي پيش با هدف رفع معايب روشاين روش 

به  دومو  ؛هاي خاص زبان به طراحي مستقل و بدون سوگيري و حفظ ويژگي نخست ،روش
. در شود ميتوجه  هاي موجود شده با ساير شبكه قابليت انطباق و سازگاري ميان شبكة طراحي

 هاي زبانيِ كه با بررسي شبكه معناي) مستقل از زبان هم  هاي اين روش مفاهيم پاية (دسته
و  شوند ميسازي  ، در زبان مقصد معادلاند ها مشترك و در همة آن اند دست آمده موجود به
و  اند مراتب معنايي كه داراي جايگاه بالايي در سلسله هايي هپربسامد زبان و واژ هاي هسپس واژ

 هاي زباني مانند پيكرهــ  نابع موجودبا استفاده از م، روابط معنايي زيادي با مفاهيم ديگر دارند
شوند. با  معناي ويژة زبان ساخته مي هاي هم ها دسته و با استفاده از آن شوند  شناسايي مي ــ

زبان با مفاهيم پاية مستقل از زبان و حذف موارد  ةمعناي ويژ هم  هاي بررسي و مقايسة دسته
تفاده از منابع زباني اقدام به گسترش گيرد. سپس با اس يكسان، هستة شبكة واژگاني شكل مي

، امكان تطابق هرچه   كه حافظ ساختار ويژة زبان است اين روش درحالي د.شو اين هسته مي
  آورد. هاي ديگر را پديد مي ناهاي واژگاني زب شده با شبكه بيشتر شبكة واژگاني ايجاد

  
   نت . روش ساخت فارس4-1-2

(حسابي،    است نييپا به بالا ساخت روش كار رفته، به  نت فارس جاديا وي طراح جهت كهي روش
 درــ  يفارس نجايا درــ  مقصد ژة زبانيو ميمفاه به پرداختن روش نياي ايمزا از. )82: 1388
 جاديا در سرعت عامل و شود مي افتي ها ناة زبيكل در كه است زبان از مستقل ميمفاه كنار

هاي  شبكه معنا را در هم هاي  يشنهاد معادل براي دستهاي ديگر پ از جنبه. است شبكة واژگاني 
هاي  انجام داد، كه در روش دستي معادلخودكار  دو روش دستي و نيمه توان به واژگاني مي

خودكار انجام  گيري از سيستم خودكار يا نيمه شناس و بدون بهره وسيلة زبان پيشنهادي به
هايي  كارگيري الگوريتم وسيلة ماشين و با به ي بهياب خودكار معادل پذيرد؛ اما در روش نيمه مي

هاي دستيِ ساخت شبكة واژگاني  از روش.   گيرد شود، انجام مي كه براي ماشين نوشته مي
صفات  واژگانيِ ة) جهت ساخت شبك1386( شده توسط فاميان كارگرفته ههاي ب روشتوان به  مي

طرح  و   بكة واژگاني افعال زبان فارسي) جهت ش1386( زاده روحي ، نيز از روش  زبان فارسي
كه در سومين كنفرانس جهاني شبكة واژگاني گزارشي از آن ارائه  (2006)كيوان و همكاران 
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  .ياد كرد )1388 ،ساخت شبكة اسامي (حسابيشده در  كارگرفته هد و همچنين روش بش
اما  ؛اند شده سازي لمعادصورت دستي  معناي صفات به هم  هاي دسته )1386فاميان ( در پژوهش

معنا و همچنين اينكه آيا از كدهاي  هم  هاي سازي و روش ساخت دسته فرايند معادلبارة در او
 روشنيتوضيح  خير،يا  كردهپرينستون استفاده  سازي با شبكة واژگاني  معادل براييكساني 

هاي  دسته سازي و روش ساخت نيز فرايند معادل )1386زاده ( پژوهش روحينداده است. در 
 .است شدهپرينستون مشخص ن معنا و استفاده از كدهاي يكسان با كدهاي شبكة واژگاني  هم

در چهارمين كنفرانس جهاني شبكه واژگاني و در كنفرانس ترتيب  به (2008a; 2008b)فرد  شمس
  است. كردهمعرفي  زبان فارسي ساخت شبكة واژگانيبراي خودكار  روشي نيمه 10لرك

  

  ها بندي و چينش واژه طبقه هاي روش. 3
  شود: ها بهره گرفته مي بندي واژه هاي واژگاني از سه روش براي طبقه در ساخت شبكه

پرينستون و يا زبان ديگري  (شبكة واژگاني  أدر زبان مبدرفته كار هبندي ب . استفاده از طبقه1
  ؛كه الگوي ساخت قرار گرفته است)

بالا با استفاده از اطلاعات  به نه و ساخت طبقات از پايينزبا هاي تك نامه واژه. استفاده از 2
  ؛ها نامه واژهشده در  يعني روابط شمول معنايي ارائه ،موجود
  شده براي زبان مقصد. هاي پيشين ارائه بندي . استفاده از طبقه3

هاي  بندي در سطح كلان از عواملي است كه منجربه تفاوت در شبكه هاي طبقه تفاوت
در  كاررفته بههاي  بندي با اشاره به طبقه (16 :1998) 11د. وسن و بلوكسماشو واژگاني مي
بندي  ند كه در هنگام طبقهاهاي واژگاني پرينستون و شبكة واژگاني  هلندي معتقد ساخت شبكه

طبقات  د. درنظرگرفتنِكراستفاده  13بندي معمولي يا طبقه 12بندي تخصصي توان از طبقه مي
هلندي منجربه   ي  پرينستون و طبقات معمول در شبكة واژگانيتخصصي در شبكة واژگان

شده است. اين تفاوت ناشي از اين  ،شود ديده مي 1 كه در شكل صورتي بندي به هاي طبقه تفاوت
هاي  هلندي تنها حاوي واژه براي ساخت شبكة واژگاني رفته كار همسئله است كه منابع ب

 پرينستون چنين نبوده است.  كة واژگانيشب بارةكه در اند  هبود 14امروزي/عمومي

  
 

 
10 LREC  12 Speciali zed classificatio n  13 conventional  class ification 14 contemporary /general 
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  هلندي و پرينستون   بندي در شبكة واژگاني  مقايسة طبقه 1شكل 
(Vossen & Bloksma, 1998: 19).  

 
  هاي واژگاني خلأ. 4

هاي واژگاني در هنگام استفاده  خلأ وجودآمدنِ هب ،بندي هاي متفاوت طبقه يكي از پيامدهاي روش
هاي واژگاني دلايل  براي ساخت شبكة واژگاني ديگر است. البته ايجاد خلأ ني از يك شبكة واژگا

هاي  . يكي از مسائلي كه سازندگان شبكهشود پرداخته ميها  ديگري نيز دارد كه در ادامه به آن
هاي ساخت گسترش (توسيعي) و ساخت  در روش يابي) (در هنگام معادل هدف واژگانيِ

در هنگام  ؛ها در زبان مقصد است بعضي از واژهنبود  ، شوند و مير هپايين با آن روب بالابه
معناي شبكة واژگاني پرينستون و يا هر شبكة واژگاني  هم هاي دسته ،سازي معادليابي يا  معادل

 (46 :1992)15به عقيدة هاچينز و سمرزد. نشو انتخاب مي أعنوان مبد ديگر و يا مفاهيم پايه به

  :اند  ها وجود ندارد به سه دسته قابل تقسيم اي براي آن د واژهمفاهيمي كه در زبان مقص
انگليسي و فارسي) واژگاني  نمونهو مقصد (براي  أهاي مبد نا، مفاهيمي كه در زبنخست

قسمت  يا  طبيعي ئيمانند شي ،روند كار مي هبندي ب طبقه نشده و براي هرچه بيشتر ساختمندكردنِ
  خارجي بدن.

بندي  اند و در طبقه لحاظ شده أبندي در زبان مبد روش متفاوت طبقه علت ، مفاهيمي كه به دوم
. با شبكة واژگاني هلندي در بالا ذكر شد بارةمانند آنچه در ،اند زبان مقصد درنظر گرفته نشده

 أبندي زبان مبد يعني طبقه ،در دو زبان يكسان باشدرفته كار هبندي ب كه طبقه درصورتيحال،  اين
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  . رود مي مياناين مسئله از  ،قصد نيز درنظر گرفته شودبراي زبان م
يگانة هاي  اند. اين تفاوت از ويژگي ، مفاهيمي كه تنها در زبان مقصد واژگاني نشده سوم

 ها است. زباني در سطح واژه

شدگي، نخستين معناي آن را  ضمن اشاره به معاني مختلف واژگاني  (2006:106) 16بكن
اند. او با  واژگاني شده بيان شوند، 17اي فاهيمي كه با يك صورت واژهنمايد: م چنين بيان مي

شده در  گويد كه يك مفهوم واژگاني مي (1985) 19و تالمي (1977) 18هاي ليونز اشاره به ديدگاه
شود و براي نمونه به  20نه نشده در زباني ديگر هم يك زبان ممكن است، با مفهومي واژگاني

روز در فارسي است؛ ولي در  شبانه كند كه به معناي يك مي در نروژي اشاره dognواژة 
  انگليسي واژگاني نشده است.

رو شويم.  واژگاني روبه حال اگر مفهومي در زباني واژگاني نشده باشد، ممكن است با خلأ 
 21، واحدي واژگاني دهد كه در زباني براي يك مفهوم رخ مي هنگامي ،واژگاني در يك زبان  خلأ

 همان مفهوم با استفاده از تركيبيممكن است  ،كه در زباني ديگر درحالي ،ه باشدوجود داشت
  .(Hutchins & Somers, 1992: 46)بيان شود  22آزاد از كلمات

كه طبق معيارهاي  اند آورده (b: 15, quoted from Cowie, 1981 2000)ولي و همكاران  بنتي
آيي  هم مكن است كلمة ساده، اصطلاح و يا باواژگاني م  واحد ،پرينستون ساخت شبكة واژگاني 

توان با  شده كه معناي آن را نمي عبارتي است تثبيت ،اي باشد. اصطلاح محدودشده
اش  هدهند توان كلمات تشكيل اش ساخت و همچنين نمي دهنده دركنارگذاشتن معاني كلمات تشكيل

كه  استبا انسجام معنايي ساختاري  ،شده محدود آييِ هم هايش عوض كرد. با را با مترادف
اش با محدوديت بسيار  دهنده كلمات تشكيل است و بنابراين جايگزينيِ چندبارهناشي از كاربرد 

ديگر پيوند يكتركيبي از كلمات است كه اجزايش به  ،همراه است. تركيب آزاد يا تركيب نحوي
واژگاني   در زبان مقصد واحد. اگر اند جايگزيني با عناصر واژگاني ديگر قابل آساني نخورده و به

واژگاني   كه واحد و تنها درصورتي   دهد واژگاني رخ نمي  خلأ ،سازي باشد قابل معادل أزبان مبد
 بيان باشد، در آن صورت با خلأ صورت تركيب نحوي كلمات در زبان مقصد قابل به أزبان مبد

ويژة هايي كه  توان از فرهنگ ا ميه آيي هم . براي شناسايي اصطلاحات و باايم رو هواژگاني روب 
ها  كه آن ارندهاي ساختاري د قاعده يادشده هر سه مورد ،اين  بر افزونبهره گرفت.  ، اين كاراند

 .توان از يكديگر بازشناخت ميصورت خودكار  را با ميزان مشخصي از اطمينان و به

 
     21 Lexical unit  22 free com bination of words 
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  باني ديگر هاي واحدي واژگاني از يك زبان به ز بندي معادل طبقه  2شكل 

(Bentivogli et al., 2000 b: 19).  
 
  

  . پيشينة پژوهش5
هاي اخيـر   هاي اندكي انجام شده است. يكي از پژوهش در ارتباط با موضوع موردبحث، پژوهش

هـايي كـه    كـه در آن واژه  (Vincze & Almási, 2014)بر روي زبان مجاري انجام پذيرفته اسـت  
 23پـذير  : مفاهيم فرهنگي، مفاهيم تقسـيم اند دين شرح تقسيم شدهاند، ب واژگاني داشته برچسب خلأ 

بـا دوچرخـه و موتورسـيكلت در زبـان      cyclingهـاي جداگانـه بـراي     ــ مانند اسـتفاده از واژه 
شود ــ، كلمات فني و كلمات با مقولـة   مجاري كه در انگليسي براي هر دو از يك واژه استفاده مي

هاي اسم و صفت. نگارنـده در انتهـاي ايـن     و تركيب 24ند منفيكلامي متفاوت، كلمات داراي پيشو
  آمده را با نتايج پژوهش يادشده مقايسه كرده است.   دست پژوهش، نتايج به

كاررفتـه در شـبكة واژگـاني پرينسـتون      بندي به در ساخت شبكة واژگاني زبان فارسي طبقه
هـاي زبـان فارسـي     ن با ويژگـي سازي آ الگو قرارداده شده است؛ هرچند تغييراتي براي هماهنگ

 روي بـر  و دسـتي  صـورت  بـه  كه ). در پژوهش حاضر110: 1388انجام پذيرفته است (حسابي، 
پذيرفته  انجام داشته ــ قرار نت فارس تارنماي روي بر برخط صورت به ــ كه نت فارسهاي  داده

 141آن ميـان،   انـد كـه از   شـده  صورت تصادفي انتخاب و بررسـي  به معنا هم دستة 2000است، 
اند. اين موارد ازنظـر عـدم    معناي وردنت يافت شده هاي هم معناي بدونِ انطباق با دسته دستة هم

امكان ارائة معادل يا امكان ارائه، به دو دسته ــ كه دستة نخست، نُـه زيرگـروه و دسـتة دوم دو    
تـوان   انـد كـه مـي    اييمعن ـ هاي هم بر دسته اند. دستة نخست، مشتمل زيرگروه دارد ــ تقسيم شده

هـا معـادل    اند كه يا براي آن معنايي هاي هم را ويژة زبان فارسي دانست و دستة دوم، دسته ها  آن

 
23  
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توان معادل يافت؛ هرچند اين امر نياز به زمـان   ها مي احتمال بسيار، براي آن پيشنهاد شده و يا به
  است.بندي ارائه شده  ها تقسيم و بررسي دارد. پس از ارائة داده

   نت هاي انطباق در فارس ها: خلأ داده
معنـا وغيـره مربـوط بـه      هـاي هـم   هـا، دسـته   براساس آخرين گزارش رسمي از شـمارِ واژه 

 9266معنـا   هـم  هاي و شمار دسته 13155ها  ، شمار كل واژه(Shamsfard et al., 2010)  نت فارس
هـا   فته؛ ولي گزارشي از شمار واژهانجام پذير  نت عدد بوده است. هرچند طرح تكميلي براي فارس

  معنا ارائه نشده است. هم هاي و دسته
كـه بـا توجـه     اند بررسي شده  نت معناي فارس شده حدود دوهزار دستة هم در بررسي انجام

به محدوديت اين مقاله، بخش بسيار كوچكي از آن در پيوست آورده شده است. در اين بررسـي  
معنا، يكي بدون انطباق با وردنت است و اين مورد بـراي   هم  مشخص شده كه از هر پانزده دستة

  اند: از اين مشاهده بدين شرح هاي ناشي توجه به نظر رسيده است. پرسش نگارنده قابل
هـاي ويـژة زبـان     ، واژهانـد  بدون تطابق با وردنـت   نت معنايي كه در فارس هم هاي  .آيا دسته1

هـا در زبـان انگليسـي آمريكـايي و يـا شـبكة واژگـاني         هديگـر، آيـا ايـن واژ    عبارت اند؟ به فارسي
  روند؟   شمار مي پرينستون خلأ واژگاني به

  است؟ به چه ميزان هركدام درصد و كرد بندي تقسيم را موارد اين توان مي چگونه .2
 يـا  انگليسـي  در بـا كنكـاش و بررسـي بيشـتر معـادلي      هـا  آن از بعضي براي توان مي آيا .3

نيستند؛ بلكه علت عـدم ارائـة معـادل،     ها خلأ واژگاني ديگر آن عبارت يافت؟ يا به پرينستون وردنت
  هاست؟ هاي آن عدمِ سهولت يافتن معادل

بنـدي   و تقسـيم  (1992)ها، براساس تعريـف هـاچينز و سـمرز     منظور پاسخ به اين پرسش به
نمونة بدون انطبـاق بـا   از خلأ واژگاني، به بررسي مواردي كه در  (b 2000)ولي و همكاران  بنتي

شـده بـه    اند، پرداخته شده اسـت. پـس از اسـتخراج مـوارد يافـت      شبكة واژگاني پرينستون بوده
  اند: بندي شده هاي زير دسته گروه
 ها ماننـد اراك، ابركـوه، اردبيـل، ابهـر، اهـر، اهـواز، ايـذه و ايرانشـهر؛         اسامي خاص مكان  .1

افـراد ماننـد ابوريحـان، احمـد كسـروي، احمدشـاه،        ها مانند ارديبهشت؛ ؛ ماهرودها مانند اترك
 ايوب، ابوبكر بن حسن (پانزده مورد).

اي، ارشميدسـي،   شده از اسامي مانند اراكي، اصفهاني، اكدي (قوم)، اروميـه  صفات ساخته  .2
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  اي (رنگ)، استخواني (رنگ)، اناري (نهُ مورد). الماسي (رنگ)، ارده
شـوند   مـي  سـاخته  26بـا تغييـر فعـل سـبك    دارنـد كـه    25هـاي ضدسـببي   افعـالي صـورت    .3

(Shamsfard et al., 2010: 416)       مانند ابلاغ شدن، اجرا شـدن، اجيـر شـدن، اخـراج شـدن، ارائـه ،
شدن، ارسال شدن، مسلمان شدن، اسير شدن، اصلاح شدن، درست شـدن، الفبـايي شـدن، امـن     

(هفـده   شدن،{انتخاب شدن، منتخب شـدن}, {انتصـاب شـدن، منصـوب شـدن}, محـدود شـدن       
  مورد).
دارنـد،    افعالي مانند {اثر داشتن، نشان داشتن}، امنيت داشتن كه نياز به تغيير مقولة كـلام   .4

  يعني فعل فارسي را بايد با اسم و افعالِ داشتن در انگليسي بيان كرد (سه مورد).
}، افعالي مانند احترام ديدن، احيا گرفتن، اختلاف انداختن، {اطوار ريختن، اطوار آمدن  .5

بودن،   اجرا نفوذ كردن، {امكان دادن، فرصت دادن}، امكان داشتن، قابل  اسلام آوردن، اعمال
انرژي گرفتن، انعام گرفتن، انگشت زدن، امتحان دادن، اعتصاب كردن، انحصار يافتن (هفده 

  مورد).
، يشناس اسلام ،شناس اسلام ،اركان نماز، ارغنون ،اذان ،ثبت احوال ةاسامي مانند ادار  .6

، هميان} ،{انبان ،معروف امربه ،امامزاده ،افطاري ،افطار، اطلاعات (گيشه) ،وزارت اطلاعات
 انارستان (هفده مورد). ،شناس ايران ،ايرانگردي

  شناسانه (سه مورد).   مستي، الهي (قيد)، ايران قيدهايي مانند ازروي   .7
ران، اموال منقول، اسلحة گـرم،  هاي اي اند: استان بندي استفاده شده هايي كه براي طبقه واژه  .8

  اسلحة سرد (چهار مورد)
اند، ماننـد   ها در زبان انگليسي وجود دارند؛ اما هنوز در وردنت ثبت نشده بعضي از معادل  .9

اتوكد، اتوپرِسِ يا ارغوان (گل درخت ارغوان) ــ هرچند درخت ارغوان نيـز وجـود دارد ـــ، الـف     
 اقتصـادگرايي و  مسابقات جهاني در زمينـة معلومـات علمـي)   هريك از (نمرة دانشگاهي)، المپياد (

  (شش مورد).
هـا آسـان نيسـت و دانـش      احتمال، معادل دارند؛ امـا يـافتن آن   هاي تخصصي كه به واژه .10

ــده     ــت نش ــت ثب ــا در وردن ــاز دارد و ي ــي ني ــاپ   تخصص ــتاد (در ق ــد اس ــد، مانن ــا   ان ــازي) ي ب
سرودن شعري به شيوه و (تفساريه، استقبال اسفنجي، استخوان متراكم، استعلاميه، اس استخوان

شناسـي، {اسـپرغم, اسـپرهم}،     ، اسفند (نوعي گيـاه)، اسـلحه  شعر شاعري ديگر) ةبا وزن و قافي
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      ش (دانـش تغييـر محـيط)،    اشك (نوعي مهره)، اضـافة اسـتعاري، افسـر سـتاد، افشـاريان، اقلـيم
پذيري، انجيرك (گيـاه علفـي)،    تگرالسازي، جعل امضا}، اموال واگذارشده، انبارگرداني، ان {امضا

 ةمجموع ـارتباطـات (  ،فروشـي  امانـت  ،احتضار ،اجراييه سا، انقلاب سفيد، اژدرماهي، اكتناف، اندام
  )شـود  هـا ارتبـاط برقـرار مـي     آن ةوسيل تلويزيون و روزنامه كه به ،لوازم و وسايلي مانند راديو

  .مورد) 29(  
  نـت  ظـاهر سـازندگان فـارس    نـد؛ ولـي بـه   بعضي كلمات داراي معادلي در وردنـت بود  .11

هـا را بيابنـد، ماننـد: اسـتامينوفن      هـاي آن  نتوانسته بودنـد بـا اسـتفاده از منـابع موجـود معـادل      
acetaminophen ؛ استبرق، خرگ milkweed؛ استضعافexploitation   ؛ اسير شدن، دربند شـدن
imprison, jail  ــومي ــات عم ــونpublic knowledge؛ اطلاع ــايي cuscuta؛ افتيم ؛  wren؛ اليك

 russian ؛ انقـلاب سـرخ  monopoly؛ انحصـارطلبي fig bird؛ انجيرخـوار  upgradeكـردن   امروزي

revolutionــاپي  ؛ ــال okapiاك ــل aging؛ اكته ــه Corona Borealis؛ اكلي ــان، echidna؛ اكيدن ؛ اذع
  مورد).   Antarctic  Ocean )21؛ اقيانوس منجمد شماليimitation؛ اقتدا confessionاقرار

معنـا بـدون    دستة هم 141معنا نشان داده كه  آمده از بررسي دوهزار دستة هم دست نتايج به
  دهد.   اند. جدول يك نوع بسامد و درصد هركدام از موارد بدون انطباق را نشان مي انطباق بوده

  
  شده بدون انطباق نوع، بسامد و درصد موارد يافت 1جدول 

  

 موارد
 بدون
  انطباق

  دوم دسته  اول دسته

اسامي  جمع
 

ص
خا

  

صفات
ضدسببي  
 

ها
  

افعال
 

نيازمند
 

تغيير
 

مقوله
  

افعال
 

ديگر
  

اسامي
 

ويژه
  

قيدها
  

واژه
 

هاي 
لازم
 

براي
 

طبقه
 

بندي
  

خلأ
 

وردنت
 

 كه
 در

انگليسي
 

وجود
  

دارد
  

واژه
 

هاي 
صي

ص
تخ

  
انطباق
 

هاي
جاافتاده 
  

  141  21  29  6  4  3  17  17  3  17  9  15  بسامد
  100  15  7/20  3/4  9/2  2  12  12  2  12  4/6  7/10  درصد

  

  . بحث 6
دهند كه در گروه نخست، اسامي خاص قرار دارند كه اگرچه  دست آمده نشان مي هاي به داده

علي، حضرت  دربارة بعضي از اسامي خاص در وردنت معادل وجود دارند، مانند {علي، امام
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 Ali (the fourth caliph of Islam who is considered to be the first caliph byعلي}={

Shiites…)}={خزر، درياي خزر، درياچه خزر} يا {Caspian, Caspian Sea ؛ براي بسياري از{
هاي ويژة  توان واژه معناي معادل را يافت. اين اسامي را مي هم توان در وردنت دستة  نمي ها واژه

  زبان فارسي دانست.
اند و يا  اده از اسامي ويژة زبان فارسي ساخته شدهاند كه غالباً با استف گروه دوم صفاتي

شوند؛ براي نمونه آنچه در انگليسي تحت رنگ  هاي شامل در انگليسي بيان مي بعضي با واژه
white هاي شيري، استخواني و  شود، در فارسي به سفيد كه خود داراي زيربخش بيان مي

هاي سفيد  ه، استخواني يكي از زيربخشكه براي نمون  تقسيم است و ازآنجايي برفي است، قابل
درنظر  whiteتوان آن را معادل  و واژة دقيق معادل براي سفيد نيز وجود دارد، نمي است 

  گرفت و بنابراين موردي از خلأ واژگاني است. 
ها به  اند كه در فارسي با تغيير فعل سبك صورت سببي و ضدسببي آن گروه سوم افعالي

ابلاغ كردن/شدن، اجرا كردن/شدن، اجير كردن/شدن، اخراج كردن/شدن، آيند، مانند  وجود مي
. معادل اين افعال در انگليسي زير يك مدخل (Shamsfard et al., 2010:416)ارايه كردن/شدن 

دهد؛ اما  شوند و فرايندي نحوي براي تغيير از سببي به ضدسببي در انگليسي رخ مي آورده مي
توان تحت عنوان خلأ واژگاني درنظرگرفت و  اند. اين افعال را مي ها واژگاني شده در فارسي آن

صورت سببي متصل كرد.  به causeانجام پذيرفته، با رابطة   نت سپس همانند آنچه در فارس
ها ممكن است، فعل سببي در انگليسي وجود نداشته باشد كه  هرچند دربارة بعضي از آن

  اي جداگانه است. مقوله
شوند. اين دسته نيز  بيان مي haveاند كه در انگليسي به شكل اسم و فعل  ليگروه چهارم افعا

روند؛ البته اگر كاربرد اين فعل را  شمار مي هاي واژگاني به با توجه به تغيير مقولة كلام جزو خلأ
شود.  شده درنظر بگيريم، بحث متفاوت مي آيي محدود   شده در انگليسي نوعي باهم با اسم ياد

  اند. عنوان يك مدخل لحاظ نشده در وردنت انگليسي به  haveاسم و فعل هرحال به
صورت تركيبي از فعل و حرف تعريف و اسم  اند كه در انگليسي اغلب به گروه پنجم افعالي

ها را ويژة زبان فارسي  توان آن شوند و مي شوند و بنابراين در وردنت يافت نمي آورده مي
  اند. شده دانست كه در اين زبان واژگاني

اند و بنابراين  محور و مربوط به فرهنگ ايراني اند كه غالباً فرهنگ گروه ششم اسامي عامي
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ها در وردنت يافت  اند و معادلي براي آن ها نيز ويژة زبان فارسي هاي مربوط به آن واژه
  شود. نمي

در انگليسي  شود؛ هرچند ها يافت نمي اند كه در وردنت معادلي براي آن گروه هفتم قيدهايي
  توان خلأ واژگاني وردنت دانست و نه خلأ واژگاني انگليسي. ها را مي معادل دارند و بنابراين آن

بندي در فارسي استفاده شده و  معنايي است كه براي طبقه هم هاي گروه هشتم شامل دسته
ويژة زبان  توان ها را مي شوند و آن بندي، در وردنت يافت نمي خاطرِ همين تفاوت در طبقه به

  فارسي دانست.
ها در زبان انگليسي وجود دارند؛ اما هنوز در  آن هاي معادلاند كه  هايي واژه گروه نهم

واژگاني وردنت ناميد و نه خلأ واژگاني زبان  توان خلأ اين موارد را مياند.  وردنت ثبت نشده
  انگليسي.

طلبد و  بيشتر منابع انگليسي را مي ها، بررسي هاي آن اند كه يافتن معادل هايي گروه دهم واژه
رسد خلأ واژگاني در وردنت يا زبان  نظر نمي ها بسيار است و به احتمال يافتن معادل آن

  انگليسي باشند.
  شود. ها در وردنت يافت مي هاي آن اند كه معادل هاي هم معنايي گروه يازدهم دسته

مقايسه با  زبان فارسي قابلهاي ويژة  هاي اين پژوهش در بخش مربوط به واژه يافته
است. در آن پژوهش  (Vincze & Almási, 2014)زبان مجاري شده دربارة  پژوهش انجام

هايي كه برچسب خلأ واژگاني داشتند، به اقسام مفاهيم فرهنگي ــ شبيه به گروه ششم ــ،  واژه
لمات با مقولة كلاميِ ــ و كلمات فني و ك اند پذير ــ كه شبيه به افعال گروه سوم مفاهيم تقسيم

متفاوت مانند آنچه در گروه چهارم ديده شد، تقسيم شده بودند؛ اما مواردي مانند كلمات داراي 
واژگاني داشتند، در فارسي  هاي اسم و صفت كه برچسب خلأ  پيشوند منفي و تركيب

  مشاهده نبودند. قابل

  

  گيري . نتيجه7
هاي ويژة زبان  ، واژهاند  بدون تطابق با وردنت  نت آيا مواردي كه در فارس«در جواب به پرسشِ 

ها در زبان انگليسي آمريكايي و يا شبكة واژگاني  آيا اين واژه«ديگر  عبارت يا به» اند؟ فارسي
ها ويژة زبان فارسي  سوم از اين واژه توان گفت بيش از يك مي» اند؟ پرينستون خلأ واژگاني
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ها را يافت (گروه  هاي آن البته نياز به زمان دارد، معادل توان با بررسي منابع كه نيستند و مي
ها تنها  افزود. تعدادي از آن  نت درصد و گروه يازدهم= پانزده درصد) و به فارس 7/20دهم= 

و نه خلأ واژگاني در زبان انگليسي و با تكميل اطلاعات موجود در اند  خلأ واژگاني در وردنت
ها را در آينده يافت؛ اما در اين ميان،  هاي آن توان معادل ــ ميوردنت ــ كه در حال انجام است 

اند كه درحدود  معناي ويژة زبان فارسي هم  هاي  هاي اول تا ششم و گروه هشتم، دسته گروه
دهند.  معناي نمونة موردبررسي را به خود اختصاص مي هم  هاي  كمتر از دوسوم از دسته

توان انجام داد تا  هاي زبان فارسي مي بر روي واژه اي صورت حوزه هاي ديگري به بررسي
  بندي كرد. هاي خاص طبقه هاي واژگاني را در حوزه خلأ

  

  ها نوشت . پي8
 اند معنا دستة هم ،اند هايي كه داخل {} قرارگرفته واژه .1

2. offline 
3. download 
4. merge approach 
5. expand approach 
6. top - down method 
7. Bentivogli and Pianta 
8. ontologies 
9. Vossen 
10. LREC 
11. Bloksma 
12. specialized classification 
13. conventional  classification 
14. contemporary/general 
15. Hutchins & Somers 
16. Bakken 
17. lexical form 
18. Lyons 
19. Talmy 
20. juxtaposed 
21. lexical unit 
22. free combination of words 
23. split concepts  
24. words with a negative prefix  
25. anticausative  
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26. light verb  
  

  . منابع9
. رسالة دكتري طراحي و ايجاد شبكه واژگاني اسامي زبان فارسي). 1388حسابي، اكبر ( •

  زبانشناسي همگاني. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي.
 زبان  بندي افعال فارسي براي كاربرد در شبكة واژگاني طبقه. )1386( ، مسعود زاده روحي •

 دانشگاه علامه طباطبايي. :اسي همگاني. تهرانشن نامة كارشناسي ارشد زبان پايان. فارسي

بررسي و تحليل روابـط معنـايي صـفت بـراي طراحـي شـبكة        .)1386رضا قلي ( ، علي فاميان •
 دانشگاه تربيت مدرس. :تهران شناسي همگاني. . رسالة دكتري زبانصفات زبان فارسي  واژگاني
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  پيوست. 10
در اينجا پيوست  ه وردنتهمراه اطلاعات مربوط ب نت به معناي فارس هم  هاي تعدادي از دسته

واژه ــ امكان افزودن همة  92189صفحه شامل  415. با توجه به حجم بالا ــ درحدود ندا شده
  صورت نمونه آورده شده است. ها وجود نداشت و تنها بخشي از آن به داده

 
 

 )Noun(  رفاهي وسايل  ،. امكانات1447

 .ته شده استچيزهايي كه براي انجام كار يا راحتي انسان ساخ

 ».او من را به تعجب انداختة نبودن هيچ امكاناتي در خان«

WordNet 

facility  
something designed and created to serve a particular function and to afford a particular 
convenience or service; “catering facilities”; “toilet facilities”; “educational facilities” 

  

 )Noun(  ورزشي وسايل، ورزشي تجهيزات ،. امكانات ورزشي1448

 .تجهيزاتي كه براي انجام ورزشي خاص مورد نياز است

 ».امكانات ورزشي در اين محله وجود ندارد«

WordNet 

sports equipment  
equipment needed to participate in a particular sport 

  

 )Noun( آموزشي كمك وسايل، آموزشي كمك تجهيزات، آموزشي نات كمك. امكا1449

 شوند. ميمواد و امكانات و وسايلي كه براي تدريس استفاده 

»است ة سهشمار وسايل كمك آموزشي داخل كمد.« 

WordNet 

teaching aid  
materials and equipment used in teaching 
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 )Noun( لتيغيردو سازمان ،. ان جي او1450

 يست.سازماني كه وابسته به دولت يا حكومت ن

 ».گروه سبز يك سازمان غيردولتي براي حفظ محيط زيست است«

WordNet 

nongovernmental organization , NGO  
an organization that is not part of the local or state or federal government 

  

 )Noun(  نار  ،. انار1451

 .شيرين يا ترش ةدار و با مز هاي قرمز، سفيد يا صورتي آب اي با دانه نام ميوه

 ».از خوردن انار لك شد پسلباس او «

WordNet 

pomegranate  
large globular fruit having many seeds with juicy red pulp in a tough brownish-red rind 

  

 )Noun(  . انارستان1452

 .در آن درختان فراوان انار وجود داردباغي كه 

 ».براي تفريح به انارستان نزديك ده رفتيم«

WordNet 

  

 )Noun(  اناري رنگ ،. اناري1453

 نام يك رنگ است.

 ».لباس او به رنگ اناري است«

WordNet 

  

 )Noun(  . انبار1454

 داري كالا، اسباب يا خواربار جاي نگه

 كمترينجايي و خروج كالاها از انبار بسيار حياتي است تا عمليات انبارها با هتم ورود، جابيابي، طراحي سيس مكان«
 ».وري انجام پذيرد بهره بيشترينهزينه و 

WordNet 
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storeroom , storage room , stowage  
a room in which things are stored 

  

 )Noun(  . انبار1455

 است.چيزها �داريونگهيا حفاظت سازي  سيساتي كه براي ذخيرهأت

  »انبار غله«
 

WordNet 

depository , deposit , depositary , repository  
a facility where things can be deposited for storage or safekeeping 

  

 )Noun(  كنارگذاري ،سازي ذخيره ،ذخيره ،انبار ،. انبار كردن1456

 آينده در يي براي استفادهعمل گذاشتن چيزي در جا

 »سازي غله براي خشكسالي ذخيره«

WordNet 

deposit , deposition  
the act of putting something somewhere 

  

 )Noun(  . انبار كالا1457

 .داري كالاها استفاده مي شود انباري كه براي ذخيره و نگه

 .»انبار كالاي نزديك اسكله آتش گرفت«

WordNet 

storehouse , depot , entrepot , storage , store  
a depository for goods; “storehouses were built close to the docks”. 

warehouse , storage_warehouse  
a storehouse for goods and merchandise 

  

 )Verb(  كردن جا  ،جادادن ،. انبار كردن1458

 ييذخيره كردن چيزي در جا

 ».تدريج مصرف كنند كنند تا در زمستان به زميني و پياز را در اوايل پاييز انبار مي خانه دارها سيب«

WordNet 
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store  
find a place for and put away for storage; “where should we stow the vegetables?”; “I couldn't 
store all the books in the attic so I sold some”. 

  

 )Verb(پركردن   ،مملوكردن  ،كردن انباشته  ،انباشتن  ،انباردن ،. انبار كردن1459

 روي هم قرار دادن

 »ها را روي هم انبار كردند. هيزم«

Category : null  
Relations : null  
Syntactic Role :  فاعل آشكار & را± مفعول     (مفعول حرف اضافه دري)&

The Matic Role : null 

 انباشتن

WordNet 

mass  
join together into a mass or collect or form a mass; “Crowds were massing outside the palace”. 

  

 )Noun(  . انباردار1460

 .كسي كه انبار به او سپرده شده و حساب كالاهاي انبار در دست اوست

 ».ي كرداز وسايل داخل انبار دزدي م ،وقتي انباردار بود«

WordNet 

warehouser , warehouseman  
a workman who manages or works in a warehouse 

  

 )Noun(  . انبارداري1461

ها در انبارهايي با شرايط مناسب تا زمان  داري كالاهاي موردنياز افراد و بنگاه عمليات تخليه، بارگيري، و نگه
 استفاده

ثر از زمان ؤها و اعمال مديريت كنترل م شقرار گرفتن جنس در انبار و ايجاد رو هاي انبارداري شامل سيستم«
 ».دريافت تا لحظه تحويل است

WordNet 

repositing, reposition, storage, warehousing  
depositing in a warehouse; “hey decided to reposition their furniture in a recommended 
repository in Brooklyn”; “my car is in storage”; “publishers reduced print runs to cut down the 
cost of warehousing”. 
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 )Noun(  . انبارگرداني1462

 برداري و ارزيابي ادواري از موجودي كالاي يك انبار بررسي، صورت

 ».هاي آزاد آغاز شده است انبارگرداني كلية دانشگاه«

WordNet 

  

 )Verb(  شدن شريك ،. انباز شدن1463

 با هدف خاصي با هم متحد شدن

 ».آن دو مرد با هم شريك شدند«

WordNet 

club  
unite with a common purpose; “The two men clubbed together”. 

  

 )Noun(  تجمع ،سرمايه انباشت ،. انباشت1464

 .شود اصلي تعاوني افزوده مية ه به سرمايبلك ؛سودهايي كه پس از تقسيم، پرداخت نشده

 ».ميليون تومان رسيده است پنجاهانباشت سرمايه تعاوني به «

WordNet 

accumulation  
(finance) profits that are not paid out as dividends but are added to the capital base of the 
corporation 

  

 )Verb(  كردن توده  ،. انباشتن1465

 روي هم انباشته كردن چيزي

 ».گندم را در خرمن توده كرده بود«

WordNet 

aggregate , combine  
gather in a mass, sum, or whole 

  

 )Verb(  كردن ذخيره  ،كردن جمع  ،اندوختن  ،. انباشتن1466

 داشتن و گذاشتن براي استفاده در آينده در جايي نگه
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 ».كنند يادي ذخيره ميزمواد غذايي ها در زمستان  مورچه«

WordNet 

store , hive away , lay in , put in , salt away , stack away , stash away  
keep or lay aside for future use; “store grain for the winter”; “The bear stores fat for the period 
of hibernation when he doesn't eat” 

  

 )Verb(  انباشتن  ،. انباريدن1467

 ذخيره كردن محصولات

 ».انباشتندمي هاگكشاورزان گندم هاي دروشده را در خرمن«

WordNet 

 garner  
store grain 

  

 )Adjective(  پر ،مملو  ،لبريز  ،سرشار ،. انباشته1468

 .ويژگي آنچه فضاي خالي نداشته باشد

 ».يراب شدليوان پر از آب را سركشيد و س«

WordNet 

full  
containing as much or as many as is possible or normal; “a full glass”; “a sky full of stars”; “a 
full life”; “the auditorium was full to overflowing” 

  

 )Verb(  شدن جمع ،شدن توده  ،شدن انبار تل ،. انباشته شدن1469

 ارگرفتن و انباشته شدن اشياءدر كنار يكديگر قر

 ».اندها روي ميزم جمع شده روزنامه«

WordNet 

accumulate , cumulate , conglomerate , pile up , gather , amass  
collect or gather; “Journals are accumulating in my office”; “The work keeps piling up” 

  

 )Verb(  شدن چگال ،پرشدن  ،شدن متراكم ،. انباشته شدن1470

 تكميل شدن ظرفيت يك ظرف و يا يك مكان
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 ».سالن از تماشاچي پر شده بود«

WordNet 

fill , fill up  
become full; “The pool slowly filled with water”; “The theater filled up slowly” 

  

 )Verb(  چگالاندن ،كردن چگال ،كردن متراكم  ،كردن فشرده  ،فشردن ،آوردن وارد فشار ،. انباشته كردن1471

 آوردن چيزهاگردهم

 ».ها را در يك نقطه انباشته كردند هيزم«

WordNet 

roll up , collect , accumulate , pile up , amass , compile , hoard  
get or gather together; “I am accumulating evidence for the man's unfaithfulness to his wife”; 
“She is amassing a lot of data for her thesis”; “She rolled up a small fortune”. 

  

 )Verb(  كردن جمع  ،كردن انبار تل ،. انباشته كردن1472

 در يك جا جمع كردن يا روي هم گذاشتن 

  ».كمي هيزم جمع كردند«

WordNet 

gather, garner , collect , pull together  
assemble or get together; “gather some stones”; “pull your thoughts together”. 

  

 )Verb(  كردن توده ،كردن كپه ،. انباشته كردن1473

 صورت كپه در آوردن به

 ».هرچه لباس چروك بود، كپه كرد و بغل كرد و آورد سر تشت نشست«

WordNet 

stack, pile , heap  
arrange in stacks; “heap firewood around the fireplace”; “stack your books up on the shelves”. 

  

 )Noun(  هميان  ،. انبان1474

 نوعي خورجين از جنس پوست دباغي شده

 ».دوز در انبان چيست المثل سگ داند و پينه ضرب«
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WordNet 

  

 )Noun(  . انبر1475

صل شده و براي برداشتن يا گرفتن چيزي متهم  وسيلة محوري به و دستة بلند و دو فك كه بهابزار فلزي مركب از د
 .رود كار مي به

 »انبر آتشكاري«

WordNet 

pincer , pair of pincers , tweezer , pair of tweezers  
a hand tool for holding consisting of a compound lever for grasping 

  

 )Noun(  نبردست. ا1476

صورت اهرم مضاعف (نوع سوم)  كارگاهي كه از دو بازو و دو فك با محور مشترك تشكيل شده و به ابزار فلزيِ
رود، بازوها در اين نوع انبر معمولاً با مواد عايق يا لاستيكي  كار مي به ... براي گرفتن اشيا، بريدن سيم، كشيدن ميخ

 .پوشيده شده است

 ».بود كه با انبردست بازش كردم قدر سفت درش آن«

WordNet 

pliers , pair of pliers , plyers  
a gripping hand tool with two hinged arms and (usually) serrated jaws 

  

 )Noun(  . انبه1477

ميوة آن  رويد و از پوست و نواحي مرطوب گرمسيري ميدر سبز و زيبا، از تيرة سماقيان كه  درخت بزرگ هميشه
 .گيرند تانن مي

و چهارم پيش از ميلاد به  پنجم قرن ميان و شد مي داده پرورش هند ةجزير درخت انبه از هزاران سال پيش در شبه«
 ».آسياي شرقي رسيد

WordNet 

mango , mango tree , Mangifera indica  
large evergreen tropical tree cultivated for its large oval fruit 

  

 )Noun(  . انبه1478

 .ميوة درخت انبه كه بيضي، شيرين، خوراكي و داراي پوست زرد مايل به سبز است
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 ».شود ها استفاده مي ها و بستني ها، شربت ها، آب ميوه انبه در انواع سالادها، نوشيدني«

WordNet 

mango  
large oval tropical fruit having smooth skin, juicy aromatic pulp, and a large hairy seed 

  

 )Noun(  گله  ،انبوه  ،. ازدحام1479

 نظمي از مردم جمعيت بي

 .»ها به داخل اتوبوس ريختند گله اي از بچه«

WordNet 

mob , rabble , rout  
a disorderly crowd of people 

  

    پرتعداد ،كثير ،پرشمار ،زياد ،بيكران ،رويه بي ،بسيار ،. انبوه1480
 )Adjective( هنگفت ،متعدد ،فراوان ،عديده 

 .ويژگي آنچه داراي كثرت و فراواني است

 ».جمعيتي كثير در ميدان جمع شدند«

WordNet 

many  
quantifier that can be used with count nouns and is often preceded by `as' or `too' or `so' or 
`that'; amounting to a large but indefinite number; “many temptations”; “the temptations are 
many”; “a good many”; “a great many”; “many directions”. 

galore  
in great numbers; “daffodils galore” 

numerous, legion  
amounting to a large indefinite number; “numerous times”; “the family was numerous”; 
“Palomar's fans are legion”. 

unlimited, limitless  
having no limits in range or scope; “to start with a theory of unlimited freedom is to end up 
with unlimited despotism”- Philippe Rahv; “the limitless reaches of outer space”. 

  

 )Verb(  آوردن هجوم ،شدن انبوه  ،. ازدحام كردن1481

 در محلي جمع شدن

 ».عده اي از معترضين ماندند و دور ميز من ازدحام كردند«
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WordNet 

crowd  
fill or occupy to the point of overflowing; “The students crowded the auditorium”. 

  

 )Noun(  تراكم ،. انبوهي1482

 فيت انبوه بودنوضع يا كي

 ».تراكم جمعيت در اين نقطه زياد است«

WordNet 

concentration , density , denseness , tightness , compactness  
the spatial property of being crowded together 

  

 )Adjective(  ساز بلندمرتبه ،ساز . انبوه1483

 .سازد يباً ارزان قيمت ميآن كه بناهاي مسكوني كوچك و تقر ويژگيِ

 ».از استس هاي انبوه كن حمايت از شركتساحداث م ةبهترين شيو«

WordNet 

builder, constructor  
someone who contracts for and supervises construction (as of a building). 

  

 )Verb(  كردن خودكشي ،. انتحار كردن1484

 خود را كشتن

 ».كردند ب را به حلقوم خود بسته، انتحار ميها جورا زن«

WordNet 

commit suicide  
kill oneself; “the terminally ill patient committed suicide”. 

  

 )Adjective(  . انتحاري1485

 .شدن در آن وجود دارد ويژگي كار خطرناك نظامي با اهداف سياسي يا اجتماعي كه احتمال كشته

 »تحاريعمليات ان«

WordNet 

self-destructive, suicidal  
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dangerous to yourself or your interests; “suicidal impulses”; “a suicidal corporate takeover 
strategy”; “a kamikaze pilot”. 

 
  

 )Noun(  گزينش  ،. انتخاب1486

 زي از يك مجموعهعمل يا فرايند معين كردن، نام بردن يا جدا كردن كسي يا چي

 »انتخاب همسر«

WordNet 

choice, selection, option , pick  
the act of choosing or selecting; “your choice of colors was unfortunate”; “you can take your 
pick”. 

  

 )Noun(  . انتخاب1487

 دست آوردن اكثريت آرا براي نمايندگي يا تصدي مقامي ديگر به

 ».گوييم انتخاب شما را به نمايندگي تبريك مي«

WordNet 

election  
the status or fact of being elected; “they celebrated his election”. 
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